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انتخاباتی بوده، شرکت کرده. اون تو این جلسه که میرحسین 

موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی هم حضور داشتن، 

به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار‌ هاشمی‌رفسنجانی عضو »کمیته‌ 

مشترک صیانت از آرا« میشه. بعدها هاشمی‌رفسنجانی حضور 

فرزندش تو کمیته صیانت از آرا رو تأیید کرد و گفت: »مهدی 

به دلیل تجربه‌ای که در انتخابات خبرگان رهبری در سال 85 

داشته، به کمیته صیانت از آرا کمک کرده است.«

22  خرداد 1388 روز موعود می‌رسه. از همون ساعات ابتدایی 

مشخصه که مشارکت تو انتخابات بیشتر از چیزیه که تصور میشه. 

صبح جمعه، هاشمی بعد از اینکه رای خودش رو به صندوق 

می‌ندازه، بار دیگه از سلامت انتخابات میگه. بیش از گفته‌های 

شخص هاشمی، صحبت‌های کوتاه عفت مرعشی، همسر 

هاشمی تو کشور بازتاب پیدا می‌کنه. او پس از انداختن رأیش تو 

صندوق حسینیه شماره یک جماران، ناراحتیش از احتمال پیروزی 

احمدی‌نژاد رو با این جمله میگه: »امیدوارم احمدی‌نژاد و دوستان 

خوارجش از مردم پاسخ خود را دریافت کنند.‏« مرعشی تو پاسخ به 

این‌که توصیه شما به هواداران و نامزدها بعد از روز انتخابات چیه؟ 

میگه: »اگر تقلب کردن، بریزید تو خیابونا.«

انتخابات تموم میشه. ساعات ابتدایی شمارش آرا، میرحسین 

موسوی اعلام پیروزی تو انتخابات می‌کنه. نتایج شمارش 

11 میلیونی رو نشون میده. میرحسین  آرا اما یک فاصله 

موسوی ۱۳٬۳۳۸٬۱۲۱ رای کسب می‌کنه و احمدی‌نژاد 

۲۴٬۵۹۲٬۷۹۳ رای. ظهر شنبه، میرحسین موسوی پس از 

صدور اولین بیانیه‌اش که توش نتایج انتخابات رو رد کرده و 

تهدیداتی هم کرده بود، میره جلسه مجمع تشخیص مصلحت 

نظام. هاشمی میگه که کروبی، موسوی، حسن خمینی و 

احتمالا سیدمحمد خاتمی ناهار رو تو مجمع پیشش بودن و 

سوال‌شون این بود که چه کنیم؟ هاشمی توصیه می‌کنه هرکاری 

می‌خواید انجام بدین اما خلاف قانون نکنین. بین صحبت‌ها 

از دفتر هاشمی، کاغذی به دستش می‌رسونن؛ همون بیانیه 

اول میرحسین موسوی. 

بیانیه موسوی، معترضان رو به خیابان می‌کشه. دوشنبه 25 

خرداد، تجمعی چند میلیون نفری از میدان انقلاب تا حوالی 

آزادی برگزار ‌میشه‌‌‌‎. تجمع در ابتدا آرام و بدون ‌خشونته اما با 

تاریک شدن هوا، میره سمت خشونت. 

مجلس برای پیگیری موضوع، یه کمیته منتخب 6 نفره تشکیل 

میده. این کمیته با کروبی، موسوی، رضایی و دوبار با هاشمی 

دیدار می‌کنه. یکی از اونا میگه: »هاشمی در این جلسه خواستار 

پیگیری اعتراضات از سوی یک شورای حکمیت غیر از شورای 

نگهبان شد.«

تو چنین وضعیتی بیست‌وششم تیرماه، هاشمی‌رفسنجانی 

خطیب موقت نمازجمعه تهران ‌میشه‌‌‌‎. خطبه‌های هاشمی با 

این شعار هواداران موسوی که »هاشمی هاشمی سکوت کنی 

خائنی« آغاز ‌میشه‌‌‌‎. ابتدای خطبه‌ها نمازگزارانی که زیر سقف 

مصلی نمازجمعه حضور داشتن با شعارهای »خونی که در رگ 

ماست هدیه به رهبر ماست« و »مرگ بر ضد ولایت فقیه« تا چند 

دقیقه اجازه سخنرانی به هاشمی‌رفسنجانی نمیدن. 

هاشمی تو خطبه‌ها تلاش می‌کنه که معتدل حرف بزنه اما 

نه هوادارای موسوی چنین خطبه‌ای رو تحمل می‌کنن و نه 

مخالفای موسوی. شعارهای دو طرف علیه اوست. بعد از این 

نمازجمعه، هاشمی ترجیح میده دیگه خطیب موقت نمازجمعه 

تهران نباشه. او میگه علت این تصمیمش، آلوده نشدن فضای 

صمیمی و روحانی نمازجمعه به‌عنوان یه عمل سیاسی و عبادی 

به اونچه نبایده. 

پایان شهریور 88، اجلاس مجلس خبرگان رهبری به ریاست 

هاشمی‌رفسنجانی برگزار میشه. تو نطق‌های پیش از دستور 

یکی دو نفر انتقاداتی رو متوجه هاشمی‌رفسنجانی می‌کنن. 

هاشمی تو جلسه با برخی از خبرگان، به بعضی از این اتهامات 

جواب میده و در جواب اونایی که اون رو متهم به سکوت کرده 

بودن میگه اونا از کارهاش واسه کم کردن از تنش‌ها خبر ندارن. 

مثل همه اجلاس‌های مجلس خبرگان، تو این دوره و آخر 

اجلاس، اعضا می‌خوان بیانیه‌ای صادر کنن. متن بیانیه رو 

به هاشمی میدن. او برای تایید بیانیه 3 شرط میذاره: »عنوان 

کودتای مخملی در بیانیه نباشه؛ از احمدی‌نژاد حمایت جدی 

نشود و بحث درگیری‌های خیابانی و محکومیتش حذف شود.« 

تو بیانیه پایانی به جای کودتای مخملی »استحاله انقلاب، ایجاد 

فتنه و اغتشاشات اخیر« و به جای حمایت از رئیس‌جمهور، 

»انتظارات خبرگان از رئیس‌جمهور« اومد و درگیری‌های خیابانی 

هم حذف شد.

آذر و دی ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو تا بیانیه داد؛ 

یکی برای محکومیت اسائه ادب به تصویر امام‌خمینی)ره( تو روز 

16 آذر و یکی هم هتک حرمت روز عاشورا توسط هوادارا موسوی. 

تو ماجرای هتک حرمت عاشورا، بسیاری از هاشمی‌رفسنجانی 

انتظار داشتند صریح درباره این حادثه واکنش نشون بده. او 12 

دی ماه درباره تجمع مردم در نهم دی گفت: »نظام اسلامی با 

تکیه‌ بر مردم پیروز شد و تداوم یافت و ان‌شاءالله ادامه خواهد 

داشت و امیدوارم هتاکان از این حضور معنادار مردم درس 

عبرت بگیرن.«

اسفند 89 با درخواست اصولگرایان، محمدرضا مهدوی‌کنی 

کاندیدای میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان شد و رفت مجلس. او به 

اصرار برخی اعضای خبرگان، کاندیدای انتخابات ریاست خبرگان 

شد. البته مهدوی‌کنی پذیرش ریاست رو مشروط به این کرده بود 

که هاشمی‌رفسنجانی قصد نامزدی واسه ریاست خبرگان نداشته 

باشه. هاشمی هم که با ریاست مهدوی‌کنی مخالفتی نداشت، به 

آیت‌الله امامی کاشانی میگه که به مهدوی‌کنی این پیام رو برسونه 

که »اگر بیایید، من کمک می‌کنم.« با رای اعضای خبرگان رهبری، 

مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری میشه. 

  هاشمی در دهه 90

واسـه هاشـمی دهـه 90 یعنـی آخریـن سـال‌های زندگیـش، 

شـروعی تلـخ و سـخت؛ میانـه‌ای شـیرین و پایانـی بهت‌برانگیـز. 

او تـو همیـن سـال‌ها دانشـگاه آزاد کـه محسـن هاشـمی اون رو 

واسـه پـدر »ماننـد فرزنـد و حتـی از فرزندش عزیزتر« داشـت رو از 

دسـت داد؛ فائـزه دختـرش بـه جـرم اقـدام علیـه نظـام بـه حبس 

محکوم شد و در‌نهایت فرهاد دانشجو، برادر وزیرعلوم شد رئیس 

دانشـگاه آزاد. شـاید بشـه روی ایـن تلخی‌هـا، ردصلاحیتـش تـو 

انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 رو هم اضافه کرد اما رای به 

حسـن روحانی، دسـت راسـت او تو انتخابات، همه این تلخی‌ها 

برای هاشـمی رو تبدیل به شـیرینی کرد. بعد از 8 سـال، دولتی 

روی کار آمد که هاشـمی دوسـت داشـت. این سرخوشی 3 سال 

بعـد، بـا فـوت ناگهانـی هاشـمی، پایانـی بهت‌انگیـز رو رقـم زد. 

پایانـی کـه خیلی‌هـا انتظـارش رو نداشـتن مـرگ امـد و نوزدهـم 

دی 1395 رفت و توی سـجل و شناسـنامه هاشـمی نشسـت.

پاییـز یـک سـال قبـل و وسـط تلاش‌هـا واسـه عقـب انداختـن 

دادگاه فائـزه، اساسـنامه جدیـد دانشـگاه آزاد تـو شـورای عالـی 

انقلاب فرهنگی به تصویب ‌رسـید و عبدالله جاسـبی پس از 29 

سـال از ریاسـت دانشـگاه آزاد کنار گذاشـته ‌شد. اون رو هاشمی 

گذاشـته بود رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی. هاشمی سال 1361 

پیشـنهاد تاسـیس دانشـگاه آزاد اسلامی رو به امام خمینی داده 

بود و امام هم قبول کرده‌ بود. هاشمی‌رفسنجانی رئیس شورای 

موقـت دانشـگاه میشـه و تـو حکمـی بـا سـربرگ مجلـس، اون رو 

بـه ریاسـت موقـت دانشـگاه منصـوب کرد تـا نزدیک به سـه دهه 

اختیار امور دانشـگاه آزاد در اختیارش باشـه.

احمدی‌نـژاد تـو دولـت 8 سـاله‌اش بالاخـره تونسـت یکـی از 

ابزارهـای قـدرت هاشمی‌رفسـنجانی یعنـی دانشـگاه آزاد رو از 

حـوزه نفـوذ هاشـمی خـارج کنه. هاشـمی باتجربه‌تـر از اون بود 

کـه نتونـه خـودش رو کنتـرل کنه. او تجربه هشـت سـال حملات 

اصلاح‌طلبـان بـه خـودش و خانـوادش رو داشـت امـا بـا صبرش 

کاری کـرد کـه همـه مخالفاش تو سـال 84 ناچار شـدن دور اون 

جمـع بشـن؛ اتفاقـی کـه اواخـر دولـت احمدی‌نـژاد به‌صـورت 

ویژه‌تـر افتـاد و هاشـمی نقش لیدر مخالفـای دولت احمدی‌نژاد 

رو داشـت. جـدا از دریافـت و تجربـه هاشمی‌رفسـنجانی، غرور و 

اشـتباهات چندلایـه احمدی‌نـژاد، چهـره هاشـمی رو کـه منتقد 

اصلـی دولـت بـود، بازسـازی کرد.

هاشـمی، نـه تـو انتخابـات سـال 92 کـه از اوایـل سـال 91، تـو 

افـکار عمومـی خـودش رو بازیابـی کـرد.

تـورم رو بـه رشـد و مذاکـرات بی‌نتیجـه هسـته‌ای، نـگاه جامعـه 

رو می‌بـره سـمت انتخابـات ریاسـت‌جمهوری سـال 92. مـردم و 

سیاسـتمدارا هیـچ جایگزینـی به جز هاشـمی واسـه سرپرسـتی 

دولـت و بازگشـت آرامـش بـه کشـور نمی‌شـناختن.  

سـاعت، 12 ظهـر روز جمعـه 21 اردیبهشـت رو نشـان میـده. 

خبرگزاری‌هـای رسـمی از گوشـه‌وکنار خبرهـای ضدونقیضـی 

می‌شـنون کـه هاشـمی قـراره تـو انتخابـات ثبت‌نـام کنـه. تـو 

آخریـن سـاعات، خبرنـگارا تـو چنـد نقطـه قـرار می‌گیـرن تـا اگه 

خودروی هاشمی رو دیدن خبرش رو اعلام کنن. حسن روحانی 

تـو کتـاب خاطراتـش نوشـته کـه سـاعت ۲ بعدازظهـر آخریـن 

روز ثبت‌نـام تلفـن دفتـرش زنـگ می‌خـوره. پشـت تلفـن اکبـر 

هاشمی‌رفسـنجانیه. برای مشـورت تماس گرفته. میگه: »یکی از 

مراجـع تقلیـد زنـگ زد و تاکیـد و تکلیـف کرد که حتمـا من نامزد 

ریاسـت‌جمهوری شـوم. من هم امروز اسـتخاره کردم خوب آمد، 

می‌خواسـتم نظـر شـما را بدانـم!« روحانـی تعجـب می‌کنـه امـا 

مخالفتـی هـم نمی‌کنـه. او دو روز قبـل از ثبت‌نـام تـو انتخابات، 

محمـود واعظـی رو می‌فرسـته پیـش هاشمی‌رفسـنجانی تـا اگه 

هاشـمی تـو انتخابـات ثبـت نام می‌کنـه، روحانی کاندیدا نشـه.

هاشـمی تـو گفت‌وگویـی بعدها تعریـف می‌کنه که تـا بعدازظهر 

روز انتخابـات، تالش می‌کـرده بـا رهبر انقلاب صحبـت کنه، اما 

پاسـخ می‌شـنیده که ایشـون تو جلسـه »درس« یا در حال »دیدار 

و مراسـمن«. بعدازظهـر خـودش تمـاس می‌گیـره و دفتـر پاسـخ 

میده که »ما به ایشـان دسترسـی نداریم و ]در حال[ اسـتراحت 

هسـتند.« سـاعت 5 هاشـمی مجددا تماس می‌گیره و خبر میده 

کـه می‌خـواد واسـه انتخابـات ثبت‌نـام کنـه. دفتـر میگـه »پـس 

بگذاریـد بـه ایشـان اطالع بدهیـم«. یه ربع بعـد، اصغر حجازی، 

از مسـئولان دفتـر رهبـری پاسـخ میـده کـه »آقـا می‌گوینـد برای 

ایـن مسـاله کـه نمی‌توانیـم تلفنـی صحبـت کنیـم.« هاشـمی از 

ایـن پاسـخ چنیـن نتیجه می‌گیره که »ایشـان مخالفتـی ندارند، 

چـون اگر مصلحـت نمی‌دانسـتند، می‌گفتند.«

تـو مدتـی کـه شـورای نگهبـان فرصـت بررسـی صلاحیـت 

کاندیداهـا رو داره، حدس‌هایـی دربـاره ردصلاحیـت هاشـمی 

تـو فضـای سیاسـی مطـرح میشـه و منتقـل میشـه بـه جامعـه. 

تصـور اینکـه شـورای نگهبان، صلاحیت رئیس مجمع تشـخیص 

مصلحـت نظـام رو رد یـا بـه تعبیـر خـود شـورای نگهبـان احـراز 

نکنـه، باورکردنـی نیسـت ولـی بعضـی افـراد بـا اشـاره بـه اونچـه 

نقـش هاشـمی تـو فتنـه سـال 88 می‌خوندن، می‌خواسـتن که 

ردصلاحیـت بشـه.

 31 اردیبهشـت ماه، شـورای نگهبان نتایج بررسـی‌های خودش 

رو اعالم می‌کنـه. شـورا، صلاحیـت 8 کاندیدا رو احـراز می‌کنه؛ 

8 نامزدی که نام هاشـمی بین‌شـون نیسـت.

خبـر ردصلاحیـت هاشـمی، بیشـتر از خبـر کاندیداتوریـش 

سـروصدا بـه پـا می‌کنـه. واسـه خیلـی از هـوادارای هاشـمی، 

ردصلاحیتـش قابل‌قبـول نبـود و بـرای خیلـی از مخالفـاش هـم 

دلیـل ردصلاحیتـش. اونـا دوسـت داشـتن هاشـمی بـه خاطـر 

نقشـش تـو انتخابـات سـال 88 ردصلاحیـت بشـه.

شـورای نگهبـان صلاحیـت 8 نامزد انتخابـات رو احراز کرده بود. 

از ایـن 8 نفـر، حسـن روحانـی کاندیدای حزب اعتدال و توسـعه 

بود و امیدوار بود ازش فراجناحی حمایت بشه. اسفند سال 91 

کـه روحانـی واسـه نامـزدی تـو انتخابات رفت سـراغ سـیدمحمد 

خاتمـی، خاتمـی بهـش گفته بود من بـه کس دیگه قول حمایت 

دادم. روحانـی از خاتمـی می‌پرسـه بـه آقـای عارف قـول داد‌ید؟ 

خاتمـی پاسـخ منفـی مـی‌ده. روحانـی دیگـه سـوالش رو تکـرار 

نمی‌کنـه امـا حـدس می‌زنـه منظـور خاتمـی حمایـت از نامزدی 

اسـحاق جهانگیـری بـود کـه اون روزا اسـمش بیـن اصلاح‌طلبـا 

سـر زبان‌هـا بود. 

جهانگیـری قـرار بـود کاندیـدای اصلاح‌طلبا باشـه امـا تو آخرین 

دقایـقِ ثبت‌نـام انتخابات ریاسـت‌جمهوری، دور میدان فاطمی 

به سـمت وزارت کشـور وقتی متوجه حضور هاشـمی میشـه، دور 

می‌زنـه و میـره خونه.

سـتادهایی کـه قـرار بـود بـرای هاشـمی کار کنـن، واسـه حسـن 

روحانـی کار می‌کنـن. روحانـی بـا شـعار »دولـت تدبیـر و امیـد« 

تـو تبلیغـات انتخابات ریاسـت‌جمهوری، مناسـب ظاهر میشـه. 

او کلیـد حـل مشـکلات رو تـو سیاسـت خارجـی وعـده مـی‌داد و 

تـو گفت‌و‌گـوی ویـژه خبـری، با نشـون دادن یه کلیـد قدیمی، از 

»حـل شـدن همه‌چیـز بـا کلیـد تدبیـر و امیـد« گفت. 

پیش‌اندیشـی و طراحـی همه‌جانبـه اون پیـر سیاسـت‌ورزی، 

هاشمی‌رفسـنجانی و نعل وارویی که به رقبای سیاسـی خودش 

زد موثـر افتـاد و حسـن روحانـی بـه جایـی رسـید کـه به‌صـورت 

معمـول و بـا توانایی‌هایـی کـه داشـت تـا دومـاه قبـل اصال برای 

کسـی متصـور نبـود. حتـی خودش.

دوسـال بعـد، هاشـمی تـو جمـع اعضـای سـتاد انتخاباتـی‌ 

اصلاح‌طلبـا و دولـت تـو حسـینیه جمـاران، از نقـش خـودش تـو 

انتخابـات 92 گفـت کـه بـا حمایتش از روحانی رای‌هـای اون رو 

از سـه درصـد بـه بـالای 50 درصـد رسـونده.

13  مرداد یعنی فردای مراسـم تنفیذ که روحانی واسـه تحلیف، 

میـره مجلـس شـورای اسالمی، لیسـت کابینـه پیشـنهادیش 

رو میـده بـه مجلـس تـا نشـون بـده او واسـه آینـده برنامـه داره و 

نمی‌خـواد کوچک‌تریـن فرصـت رو از دسـت بـده. تـو کابینـه 

روحانـی، عمدتـا نزدیـکای هاشـمی مسـئولیت گرفتـن. او، 

رئیـس سـتاد تبلیغاتـی هاشـمی رو معـاون اول کـرد. یکـی دیگه 

از نزدیـکای هاشـمی، سـخنگو و رئیـس سـازمان مدیریـت و 

برنامه‌ریـزی شـد. دیپلماتـی کـه اصلاح‌طلبـان بعـد از روی کار 

اومـدن، بـه دلیـل نزدیکیش به هاشـمی، تو دولـت حتی با دادن 

نشـان به او مخالفت کردن، وزیر امور خارجه شـد. هاشـمی البته 

می‌گفـت کـه بـه روحانـی گفتـه نمی‌خـواد مـردم تصـور کنن که 

کابینـه روحانـی، دولـت اونـه. بـه همیـن دلیـل به روحانـی گفته 

کـه پیشـنهادی روی وزارتخانه‌هـا بهـش نمیـده.

با انتقال پرونده هسـته‌ای از شـورای عالی امنیت ملی به وزارت 

خارجـه، ایـران سـطح مذاکـرات رو بـالا می‌بـره و به جـای معاونا، 

وزرای خارجـه هـم میـان پای میز مذاکره. سـوم آذر 1392 و بعد 

از چنـد دور مذاکـره، ایـران و آمریـکا تـو ژنو می‌رسـن بـه یه توافق 

موقت و اسمشـم میـذارن »توافق ژنو.«

تیرمـاه، ایـران و 1+5 نمی‌تونـن تـا نهـم تیرمـاه یعنـی مهلـت 

تعیین‌شـده بـرای تدویـن توافـق نهایـی بـه توافـق برسـن. وقتی 

ایـن مهلـت تمـوم میشـه دو طـرف، مذاکـرات رو ادامـه مـی‌دن و 

بعـد چنـد دور مذاکـره و انتشـار اخبـار ناامیدکننـده، 23 تیرماه، 

خبـر توافـق »برجـام« تـو رسـانه‌ها منتشـر میشـه. 

انتشـار خبر توافق، موجی از شـادی و جشـن و سـرور رو تو ایران 

راه مینـدازه. رئیس‌جمهـور وقـت در دومیـن سـالگرد درگذشـت 

هاشمی‌رفسـنجانی، روایتـی از اولیـن دیـدارش با هاشـمی، بعد 

از توافـق برجـام اشـاره کـرد. تـو اون دیـدار هاشـمی بـه روحانـی 

گفتـه بـود کـه »مـن حالا دیگـر راحـت می‌میرم.«

وسـطای مـرداد، یـه مصاحبـه‌ از هاشمی‌رفسـنجانی منتشـر 

میشـه؛ مصاحبـه‌ای کـه او واسـه اولیـن بـار و ماه‌هـا قبل‌تـر، از 

کاندیداتـوری‌اش تـو انتخابـات خبـرگان خبـر میـده. هاشـمی 

می‌گـه کـه نامـزد انتخابـات خبـرگان رهبـری میشـه و دوسـت 

داره کـه سیدحسـن خمینـی هم کاندیدای این انتخابات بشـه. 

انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری و مجلـس شـورای اسالمی 

قـراره هفتـه اول اسـفندماه برگـزار بشـه. 

هاشـمی دو سـال قبـل بـه دلیل اونچـه ناتوانی تو انجـام وظایف 

رئیس‌جمهـور گفتـن، رد صلاحیت شـده بود اما مجلس خبرگان 

به توانمندی جسـمانی خاصی نیاز نداشـت. واسـه سیدحسـن 

خمینـی هـم همیـن دیدگاه‌ها مطرح بود. او حاضر نشـده بود تو 

آزمـون اجتهاد شـرکت کنـه ولی کاندیدای انتخابات شـده بود.

ششـم بهمـن مـاه، شـورای نگهبـان نتایـج بررسـی صلاحیت‌هـا 

لیسـت  تـو  میـره  خمینـی  سیدحسـن  و  می‌کنـه  اعالم  رو 

. صلاحیت‌هـا رد

12  بهمـن مـاه، هاشـمی سـخنران مراسـم سـالروز ورود امـام 

خمینـی بـه ایـران تـو ترمینـال شـماره یک فـرودگاه مهرآبـاد بود. 

هیـچ بخشـی از سـخنرانی هاشـمی بـه انـدازه واکنشـش بـه 

ردصلاحیـت سیدحسـن بازتـاب پیـدا نکـرد. او گفـت »زمانی که 

بایـد همـه بـه هم تبریک بگوییم، هدیه بدی به بیت امام دادید.« 

در کنـار انتخابـات خبـرگان که هاشـمی همه رو دعوت به حضور 

کـرده بـود، او متوجـه اهمیـت دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس 

شـورای اسالمی هـم بـود.  سـیدمحمد خاتمـی، رئیس‌جمهـور 

اسـبق ایـران هـم تـو یـه پیـام تصویـری کـه بـا کلیـدواژه »تَکـرار 

می‌کنـم« تـو ذهن‌هـا ثبـت شـد، از مـردم خواسـت به همـه افراد 

هـر دو لیسـت رای بـدن.

تـو تهـران هـر 30 کاندیـدای راه‌یافتـه بـه مجلس از لیسـت امید 

بـودن. تـو خبـرگان بـه جـز یـه نفـر، تمامی لیسـت مـورد حمایت 

هاشـمی رفتـن مجلـس. مصبـاح و یـزدی از مخالفـای هاشـمی 

نتونستن برن مجلس خبرگان. تنها کسی که از لیست 16 نفره 

اصولگراها رفت مجلس، احمد جنتی بود. که همونم با اعتراض 

مواجه شـد که تمام لیسـت رای آورده ولی احمد جنتی را به زور 

در زمـره منتخبـان گنجانده‌انـد. امـا این هیاهو به جایی نرسـید.

هاشـمی، اسـفند 94 آقـای واعـظ‌‌ طبسـی یکـی از دوسـتاش 

رو از دسـت داد. سـوم آذر 95 هـم آقـای موسـوی‌اردبیلی 

درگذشـت. تصـور اینکـه هاشـمی نفـر بعـدی باشـه کـه فـوت 

می‌کنـه، باورنکردنـی بـود. هیچ‌کـس فکرشـم نمی‌کـرد ایـن 

اتفـاق بـا سـرعتی باورنکردنی اتفاق بیفتـه. 19 دی ماه 1395 

یـک خبـر مبهوت‌کننـده تـو فضـای مجـازی دست‌به‌دسـت 

می‌شـد؛ هاشمی‌رفسـنجانی فـوت کـرد. اون‌طـور کـه یکـی 

از نماینده‌هـای مجلـس گفتـه بـود هاشـمی بعـد از پایـان کار 

واسـه شـنا میره اسـتخر مجموعه سـعدآباد تو محل دفتر مجمع 

تشـخیص. موقـع شـنا همـه رو از اسـتخر بیـرون می‌کـردن. 

هاشـمی بـه محافظـاش گفتـه بـود نزدیـک اذان بیـرون میـاد  

کـه واسـه نمـاز مغـرب آمـاده بشـه. محافظـا بیـرون اسـتخر 

منتظـر می‌مونـن تـا طبـق روال همیشـگی بیـرون بیـاد. بـا 

تاخیـر هاشـمی، محافظـا وارد اسـتخر می‌شـن و می‌بینـن 

هاشمی‌رفسـنجانی دچـار مشـکل شـده. اون ‌رو می‌رسـونن 

بیمارسـتان امـا تلاش‌هـا بی‌نتیجـه می‌مونـه و دقایقـی بعـد 

خبـرش روی سـایت خبرگزاری‌هـای داخلـی و بین‌المللـی قرار 

می‌گیـره؛ آیت‌اللـه اکبـر هاشمی‌رفسـنجانی درگذشـت. 

اسیر میشه. جواد شریفی‌راد کنجکاو میشه با اون خلبان ملاقات 

کنه و بعد از ملاقات با او علت بمب‌های عمل‌نکرده رو می‌پرسه. 

خلبان عراقی میگه »نمی‌دانم چه شده، اما چند وقت پیش 

گروه بزرگی را به اتهام خیانت به صدام اعدام کردند.« اون‌طور 

که او گفته ۷۰ نفر در شعیبیه بعد از خطبه‌های نمازجمعه 

هاشمی‌رفسنجانی اعدام شده بودن.

هاشمی تو یکی دیگه از خطبه‌های نمازجمعه‌اش، اشکالات 

موشک‌های دستکاری‌شده اسکاد-بی رو توضیح میده و میگه 

که بعد از شلیک به سمت ایران ازجمله مناطق شهری، عمل 

نمی‌کردن و تلفات گسترده هم نداشتن. او تو خاطرات اسفند 

۱۳۶۶ نوشته: »دیشب هم به تهران موشک زده‌اند و عجیب این 

است که بیشتر موشک‌ها در هوا و فضای تهران منفجر می‌شود 

و بعضی‌ها هم عمل نمی‌کند.« چند روز بعد از تماس تلفنی 

با حسن روحانی، فرمانده پدافند هوایی جمهوری اسلامی 

ایران، درمورد کشف علت عمل نکردن موشک‌ها نوشته: »با 

دکتر روحانی تلفنی صحبت کردم. گفت نظر متخصصان این 

است که موشک‌های پرتاب‌شده عراقی همان اسکاد-بی است 

که به سوخت آن اضافه شده و از سر جنگی آن کاسته شده و 

در نتیجه قدرت انفجاری آن کم و برد آن اضافه شده است و به 

خاطر نواقصی که پیدا کرده، در هوا منفجر می‌شود. با منزل 

صحبت کردم. آنها به خاطر موشک‌باران تهران، موقتا از سفر به 

مشهد منصرف شده‌اند.« هاشمی بعدش مسائل مرتبط با نقص 

فنی موشک‌های اسکاد-بی عراق رو که از روحانی شنیده بود 

رو تو خطبه‌های نمازجمعه شرح میده و میگه: »این موشک‌ها 

موشک‌هایی است که ما با رموز آن آشنا هستیم و چیزی از 

رموز این موشک‌ها از ما پنهان نیست.« با توضیحات فنی که 

هاشمی‌رفسنجانی درباره اشکالات موشک‌های عمل‌نکرده 

عراق میده، ارتش صدام به‌سرعت تلاش میکنن نواقصشون 

رو برطرف کنن، هرچند که دیگه آخرای جنگ و دوره پذیرش 

قطعنامه نیمه‌اجراشده ۵۹۸ و البته آتش‌بس ایران رسیده بوده.

  امام خمینی خطاب به هاشمی: نگذارید خناسان بین 

شما و آقای خامنه‌ای فتنه کنند

اواخر اردیبهشت ماه 68، پزشکان متوجه میشن که امام به سرطان 

معده مبتلا شده. امام می‌بایست جراحی می‌شد درحالی‌که 

معلوم نبود قلب رنج‌دیده‌ش توان این عمل رو داشته باشه یا نه. 

عمل موفقیت‌آمیز بوده اما وضعیت جسمی امام دیگه مساعد 

نمیشه. دهم خرداد هاشمی به دیدار امام میره. خودش از اون 

دیدار این‌طور نوشته:

»سری به بیت امام زدم، دکترها و اطرافیان راضی بودند و احمدآقا 

نگران بود و برای تعجیل در اتمام کار بازنگری قانون اساسی تاکید 

داشت، کنار تخت امام ایستادم و دستم را روی دست‌شان گذاشتم.

انگشت شست من را گرفتند و با کلمات مقطع فرمودند: در بازنگری 

قانون اساسی تسریع شود و سپس چشمان‌شان را باز کردند و 

شمرده با صدای ضعیف اضافه کردند اگر متحد باشید انقلاب 

پیشرفت می‌کند.

مکثی کردند و ادامه دادند: به خصوص شما و آقای خامنه‌ای 

نگذارید خناسان بین شما و ایشان فتنه کنند.«

با رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی از ریاست مجلس استعفا 

می‌کنه و نامزد ریاست‌جمهوری می‌شه. اون با 15 میلیون و 550 

هزار رای، تقریبا 95 درصد کل آرا رو برا خودش می‌کنه. هاشمی با 

حکم رهبر انقلاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میشه.

  اتهامات فساد در شهرداری تهران

تو بهار سال 1374 یه خبر اقتصادی مردم رو متعجب می‌کنه. 

کشف اختلاسی به بزرگی 123 میلیارد تومان تو بانک صادرات 

ایران. مرد شماره یک این فساد بزرگ، فاضل خداداد و متهم 

ردیف دومش مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست، 

رئیس وقت بنیاد جانبازان بودن. 

به جز پرونده فساد 123 میلیارد تومانی، دولت رفسنجانی یه 

مشکل دیگه هم داشت؛ اتهام فساد تو شهرداری تهران. چند 

ماه مونده به آخر دولت رفسنجانی، چند نفر از مدیرای شهرداری 

تهران به اتهام اختلاس و فساد دستگیر می‌شن. غلامحسین 

کرباسچی شهردار وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده 

بود که به دلیل حمایت‌های سیاسی رفسنجانی دستگیریش 

طولانی میشه.

تو آخرین هفته‌های دولت، قرار میشه به شهردار تهران یه »نشان« 

بدن اما رهبری با دادن این نشان مخالفت می‌کنن. رفسنجانی 

نمی‌خواست شهردار که چهره اول حزب وابسته بهش، یعنی 

کارگزاران سازندگیه، بیفته زندان و به‌خاطر همین، 7 تیرماه 

1376 تو دیدار با رهبری از ایشون می‌خواد دادگاهی شدن 

شهردار پیگیری نشه. رهبری پاسخ می‌دن که تو این پرونده 

دخالت نمی‌کنن. شهردار وقت اتهامات سنگینی تو چندین 

مورد داشت که یکی‌شون مشارکت تو اختلاس به مبلغ یک 

میلیارد و 453 میلیون تومان بود. وزیر مسکن و شهرسازی دولت 

سازندگی میگه که با رفسنجانی بیشتر تو بحث شهرداری‌ها 

اختلاف‌نظر جدی داشته. تو اون دوره شهرداری تهران با 

توافقات غیرقانونی اجازه ساخت‌وسازهای خلاف قانون رو به 

بنیاد مستضعفان می داد و میگه: »به آقای رفسنجانی گفتم من 

با این کارها کلا مخالفم و اساسا فکر نمی‌کنم هیچ توسعه‌ای 

برمبنای فروش قانون ایجاد شود. ممکن است چهار تا عمران 

اولیه صورت بگیرد و خوش‌‌‌تان بیاید، ولی بعدش اساسا آن 

شهر را با یک بی‌انضباطی مطلق مواجه می‌کند و در آینده 

گرفتار می‌شود.«

باوجود تلاش‌های دولت اصلاحات و شخص رفسنجانی، 

دادگستری اصرار به احضار شهردار داشت. رفسنجانی با هدف 

حمایت مستقیم از او و جلوگیری از بازداشتش، اسفند 1376 

تو سفر به حج، شهردار رو هم همراه خودش می‌بره. رفسنجانی 

بعدها در واکنش به انتقادات شدید به‌خاطر حمایت نکردن 

از اون فرد گفت: »همان موقعی که مشکلات زیاد بود، ایشان 

را با خودم به مکه بردم یا در نمازجمعه از مدیران لایق دفاع 

کردم. اگر کمک‌های من نبود به‌صورت تندتری با آنها برخورد 

می‌کردند.« بعد از بازگشت از عربستان، اون فرد دستگیر میشه 

اما 10 روز بعد با رایزنی‌های رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات، 

موقتا آزاد میشه. 

پس از محاکمه، شهردار تهران به زندان میفته و بخشی از دوره‌ 

محكومیتش‌ رو هم‌ می‌گذرونه. او برای رهایی از زندان نامه‌ای‌ 

به‌ رهبر انقلاب‌ می‌نویسه و درخواست‌ گذشت‌ و عفو می‌کنه. 

رهبری هم با این درخواست موافقت‌ می‌کنن.

  انتخابات دوم خرداد

چند هفته مونده به انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری، شایعه 

تقلب تو جامعه منتشر می‌شد. مردم یه تبلیغ کلمات مصوب 

فرهنگستان رو که تو تلویزیون پخش می‌شد، دستمایه شوخی 

سیاسی قرار داده بودن و می‌گفتن: »فارسی‌ را پاس‌ بدارید، 

بنویسیم خاتمی‌، بخوانند ناطق‌.« منظور هم این بود که 

حاکمیت از صندوق آرا خواست خودش را بیرون خواهد کشید.

هرچی کشور به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شد، بازار شایعات 

هم داغ‌‌تر می‌شد. وسط این شایعات تقلب، رفسنجانی آخرین 

جمعه منتهی به انتخابات، تو نمازجمعه خطبه‌ای خوند که به 

اعتقاد بعضیا شایعات پیرامون تقلب به نفع یکی از نامزدها رو 

تقویت می‌کرد. او تو خطبه‌های نماز جمعه گفت که به عنوان 

مسئول اجرایی قانون اساسی و مسئول برگزاری انتخابات 

نمی‌ذارم تقلب بشه و جلوی هرکسی که بخواد تقلب کنه، 

وایمیستم. 

همون روزی که رفسنجانی از مقاومت دربرابر تقلب ‌گفت، 

جناح چپ با نظرسنجی‌هایی که کرده بود، فهمیدن که برنده 

انتخاباتن. تا قبل از این، اونا احتمال 6 تا 7 میلیون رای رو 

می‌دادن و برای خاتمی هم این مشخص بود. برای خاتمی، 

انتخابات فرصتی بود تا حرف‌هاش رو بزنه.

انتخابات ریاست‌‎جمهوری، دوم خرداد برگزار میشه و سیدمحمد 

خاتمی با 20 میلیون و 78 هزار رای، هفتمین رئیس‌جمهور 

ایران میشه. خاتمی تو انتخاب کابینه‌اش خیلی از افراد کابینه 

رفسنجانی رو انتخاب کرد. او، معاون اول رفسنجانی رو معاون 

اول، وزیر کشور دولت اول رفسنجانی رو وزیر کشور و معاون رئیس 

جمهور رو وزیر فرهنگ و ارشادش می‌کنه. تیم اقتصادیش هم 

تلفیقی از جریان چپ و کارگزاران سازندگی میشه.

  انتخابات مجلس

با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس ششم، اصلاح‌طلبا تمایلی 

به حضور رفسنجانی تو مجلس نداشتن. 

اما رفسنجانی به فرمانداری تهران می‌ره تا برای ثبت‌‌نام تو 

ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا بشه. 

ثبت‌نام تو انتخابات مجلس، اون رو دوباره به سرخط خبرها 

و گزارش‌های رسانه‌های دوم خردادی می‌رسونه. یکی از 

روزنامه‌های اصلاح‌طلب به اصلاح‌طلبا توصیه می‌کنه که »قضیه 

رفسنجانی را نباید برای چند سال بعد گذاشت که سر باز کند.«

رسانه‌های دوم خرداد، بیشترین نقد به رفسنجانی رو تو دو 

محور خلاصه کرده بودن: اولی جنگ و دومی عملکرد دولت 

رفسنجانی. اونا تو روزنامه‌هاشون رفسنجانی رو متهم اصلی 

ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر معرفی می‌کردن. تو نقد دولت 

رفسنجانی دست روی »سازندگی« یعنی موضوعی می ذاشتن 

که رفسنجانی خیلی بهش افتخار می‌کرد. یکی از معمرین ملی 

مذهبی‌ها به‌خاطر همین می‌گفت اغلب صنایع ساخته‌شده تو 

این دوره از نوع کارخانه پفک نمکی بوده و دیگر صنایعی هم 

که همچون فولاد و پتروشیمی ساخته شدن، بازدهی نداشتن. 

دوم خردادی‌ها، مجلسی بدون رفسنجانی می‌خواستن. اونا 

ترسی از گفتن چنین چیزی نداشتن و تو بالاترین سطوح 

سیاسی هم اونو به زبان می‌آوردن. به عنوان نمونه، رئیس‌دفتر 

رئیس‌جمهور خاتمی می‌گفت حضور رفسنجانی تو مجلس به 

معنای پایان اصلاحاته. برای جلوگیری از پایان اصلاحات، به 

تعبیر دوم خردادی‌ها، اونا حتی رفسنجانی رو متهم به تقلب 

برای پیروزی تو انتخابات می‌کردن. 

نام رفسنجانی تو این انتخابات، به عنوان سرلیست فهرستی 

قرار می‌گیره که چندین چهره کمتر شناخته‌شده و یا ناشناخته 

حضور دارن. یکی از این افراد محمود احمدی‌نژاد، استاندار 

رفسنجانی تو استان تازه تاسیس اردبیله.

 انتخابات برگزار میشه و با وجود نتایج نظرسنجی‌ها، رفسنجانی 

از مجموع 2 میلیون و 204 هزار و 847 رای، حدود 630 هزار 

و 590 رای کسب می‌کنه و به عنوان نفر سی‌ام یعنی آخرین 

نماینده تهران میره مجلس شورای اسلامی. 

اعلام نتایج انتخابات، برای رفسنجانی پردردسر میشه. تو 

مطبوعات عبارات تلخ تمسخرآمیز همچون »آقاسی« یعنی آقای 

سی‌ام برای او ساخته میشه. تمسخر رفسنجانی از مطبوعات به 

بخش‌هایی از جامعه هم می‌رسه. تو اون روزا حتی تو صف نانوایی 

بعضی از مردم برای اینکه بدونن آخرین نفر کیه، می‌پرسیدن 

»رفسنجانی کیه؟«

همین مقام سی‌ام رفسنجانی هم پر از حرف و حدیث بود. 

نفر سی‌و‌یکم، احتمال تقلب به نفع رفسنجانی رو داد و به 

نتایج آرا اعتراض کرد. او خواستار شمارش مجدد آرا شد چون 

گفته بودن بخشی از آرای او به نام رفسنجانی شمارش شده. 

رفسنجانی در مواجهه با این وضعیت به شورای نگهبان نامه 

می‌نویسه و می‌خواد به دقت به شکایت نفر سی‌ویکم رسیدگی 

بشه. بازشماری تعدادی از صندوق‌های تهران نشان میده رای 

این دو نفر تغییری نداره. یکی از احزاب جناح چپ می‌خواد 

که صندوق‌های بیشتری شمارش بشه. رفسنجانی دوباره نامه 

میده که بازشماری ادامه پیدا کنه.

این درخواست رفسنجانی، شورای نگهبان رو به سرنخ‌های 

تازه‌ای می‌رسونه. شورا با ادامه بازشماری، متوجه اشتباه 

فاحش تو شمارش آرا تو خیلی از صندوق‌ها میشه و نسبت به 

کل انتخابات تهران شک می‌کنه. شورای نگهبان تو بازشماری 

آرا، متوجه »مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی 

که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد 

آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که 

باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک 

و مهر روی برخی از صندوق‌ها« میشه و به رهبر انقلاب نامه 

می‌نویسه که به دلیل تخلفات گسترده نمی‌تونه انتخابات تهران 

رو تایید کنه. رهبری با ابطال انتخابات تهران مخالفت می‌کنن 

و راهکاری برای ابطال برخی صندوق‌های مخدوش به شورای 

نگهبان می‌دن. بازشماری آرا و ابطال صندوق‌های مخدوش 

تغییراتی تو ترکیب ۳۰ نفره تهران ایجاد می‌کنه و رفسنجانی 

با 749 هزار و 884 رای یعنی حدود 120 هزار رای بیشتر از 

شمارش پیشین آرا، نفر بیستم تهران میشه. رفسنجانی معتقد 

بود جلسات سازماندهی شده‌ای برای تخریب و نرفتنش به 

مجلس تو محافل اصلاح‌طلب برگزار شده؛ »حتی به برخی از 

گروه‌ها و بچه‌های دانشگاه پول و ماموریت دادند که تخریب 

کنند. درمورد یک پرداخت ۳۰ میلیونی پرونده در دادگاه مطرح 

شد. گویا آنها فکر کردند که وقت آن رسیده همه چیز را بگیرند. 

ریاست‌‎جمهوری را که داشتند و باید مجلس را بگیرند. فکر 

می‌کردند اگر فردی مثل من وارد مجلس شود، گرفتن مجلس 

آسان نیست. چنین تفکری بود.«

  هاشمی در دهه 80

انتخابات  80، دهه‌ایه که قراره توش هشتمین دور  دهه‌ 

ریاست‌جمهوری برگزار بشه. با وجود کناره‌گیری هاشمی 

وباره  د توری  ا ید ند کا پیشنهاد  برخی   ، ششم مجلس  از 

هاشمی‌رفسنجانی این‌بار تو انتخابات ریاست‌جمهوری رو 

میدن. اما هاشمی، فضای جدید رو درک کرده بود؛ فضایی 

که توش کتابی با عنوان »عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان 

خاکستری« تو نقد دولت و شخص هاشمی‌رفسنجانی و کشیدن 

چهره‌ خودکامه ازش، تو کمتر از یه سال به چاپ بیست‌وهفتم و 

تیراژ 155 هزار جلدی می‌رسه. این یه معیار دست‌وپا شکسته 

تو نشون دادن نگاه افکار عمومی به رئیس‌جمهور سابق بود. 

هاشمی می‌دونست که نباید وارد انتخابات بشه و همین کار 

رو هم کرد.

هاشمی قصد داشت تو دولت دوم خاتمی، نزدیک‌ترین فرد به 

خودش یعنی حسن روحانی رو به‌جای حسن حبیبی که قصد 

کناره‌گیری از دولت داشت رو به معاون اولی دولت خاتمی 

برسونه اما نتونست یا بهتر بگیم نذاشتن. تو دولت دوم خاتمی، 

هاشمی دیگه ابزار زیادی واسه نقش‌آفرینی جدی تو عرصه 

سیاسی کشور نداشت یا شایدم تو فضایی که حاکم بود قصدی 

واسه حضور جدی نداشت.

تو همون روزها، هاشمی به رئیس ستاد لاریجانی پیام میده 

که »اگر با آقای ولایتی اتفاق کنند من کنار می‌روم و تبلیغ هم 

می‌کنم و با لاریجانی هم اگر اتفاق کنند، حمایت می‌کنم ولی 

شاید برای ایشان تبلیغ نکنم. اما اگر کسی مثل احمدی‌نژاد 

بماند، می‌مانم و موضع‌گیری می‌کنم.« راوی این پیام میگه: 

»احمدی‌نژاد از دید آقای هاشمی در شرایط ریاست‌جمهوری 

نبود.«

باوجود انصراف احمد توکلی به نفع قالیباف، بیستم اردیبهشت 

1384 هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ‌شد. 

دور اول انتخابات، 27 خردادماه برگزار ‌میشه‌‌‌‎. نتایج باورکردنی 

نیست. اکبر هاشمی‌رفسنجانی با 6 میلیون و 211 هزار و 937 

رای و محمود احمدی‌نژاد با 5 میلیون و 711 هزار و 696 رای 

میرن دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری. دور دوم انتخابات یه 

هفته بعد یعنی سوم تیر برگزار ‌میشه .

بعد از نهایی شدن نتایج انتخابات، هاشمی‌رفسنجانی حاضر 

نشد به رقیبش تبریک بگه. او چند ساعت بعد، یه بیانیه‌ درباره 

نتایج انتخابات نوشت و از اراده‌ داورانی که نمی‌خوان یا نمی‌تونن 

مقابل سوء‌استفاده‌های ده‌ها میلیاردی کاری بکنن، گفت و 

ستم‌های اونا رو به دادگاه عدل الهی حواله داد.

یک‌سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار بود انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری برگزار بشه. هاشمی بنای کاندیداتوری 

تو انتخابات رو نداره. این موضوع رو حسن روحانی به رهبری 

رسونده بود. 

کمی بعد رهبری تو یکی از ملاقات‌ها به هاشمی میگن »شنیدم 

شما نمی‌خواهید بیایید!« هاشمی تایید می‌کنه. رهبری پاسخ 

میدن: »واجب است بیایید«. هاشمی میگه: »این فتوای من 

نیست، فتوای شماست و برای خودتان واجب است که مقدمات 

را فراهم کنید. طبق نظر همه فقها مقدمه واجب، واجب است؛ 

پس شما باید این کار را بکنید ولی من نمی‌خواهم بیایم و 

مایل نیستم.« 

به هر صورت پس از اصرارها او حضور تو انتخابات رو می‌پذیره اما 

حضورش رو مشروط می‌کنه. یکی از این شرایط، حضور ناظرانی 

از سوی هاشمی کنار صندوق رای بود. منابع غیرمعتبر گفتن 

با فشارهای او، شورای نگهبان مجبور شد 400 کارت نظارت 

برای ناظران منتخب هاشمی‌رفسنجانی و مرحوم سیدحسن 

مرعشی صادر کنه.

24 آذر 85 انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری 

برگزار ‌میشه‌‌‌‎. هاشمی‌رفسنجانی با بیشتر از 1.5 میلیون رأی، 

با فاصله قابل توجهی نفر اول انتخابات تهران ‌میشه.  هشتم 

مرداد 1386، رئیس مجلس خبرگان رهبری فوت می‌کنه. برای 

انتخاب رئیس جدید، سه گزینه مطرح میشن: »هاشمی، جنتی 

و یزدی«. یزدی برای بالا بردن شانس پیروزی جنتی، به نفعش 

کناره‌گیری می‌کنه. این بازی سیاسی، نتیجه نمیده و هاشمی 

.‎با 41 رای در برابر 34 رای، رئیس مجلس خبرگان رهبری ‌میشه‌‌‌

 .‎فعالیتش ‌میشه‌‌‌ وارد چهارمین سال  1387 دولت  سال 

ریاست مجمع تشخیص  هاشمی‌رفسنجانی که حالا کنار 

مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان هم شده، بین فعالای 

اقتصادی خراسان رضوی جمله‌ای میگه که دو کلمه‌اش مثل 

توپ تو ایران صدا می‌کنه: »پایان مدارا«. 

1387 سیدمحمد خاتمی، رسما کاندیدای  20 بهمن  تو 

انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود. او پیش از اعلام نامزدی، 

گفته بود تنها به شرطی وارد رقابت‌های انتخاباتی میشه که 

میرحسین موسوی نامزدی رو قبول نکنه. اتفاقی که یک ماه 

بعد یعنی 20 اسفند میفته. انتخابات تو کشور داغ شده بود. 

روزنامه‌ها از »تشکیل کمیته‌‌ هماهنگی شوراهای راهبری 

انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی« با هدف »صیانت 

از آرا«ی مردم خبر میدن. اعلام ‌میشه‌‌‌‎ مهدی ‌هاشمی از طرف 

پدرش تو یه جلسه‌ای که درباره بررسی وضعیت نامزدها و فضای 

حوادث و بحران‌های سیاسی مهم دوران هاشمی
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